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واقع نمايي نظريه وجود ذهني 

و حركت جوهري صدراالت وجوداصبا توجه به
2محمد رضائي1حسين واله

:چكيده
 نوشتار حاضر واقع نمايي نظريه وجود ذهني را با توجـه بـه اصـالت وجـود و حركـت           

در اين راستا پس از اشاره اي به اهميت و پيشينه       . جوهري در انديشه صدرا بررسي مي نمايد      

 صدرا تبيين شده و سـرانجام ايـن موضـوع    بحث وجود ذهني، دلايل اثبات اين نظريه از ديد    

بررسي مي شود كه آيا نظريه مذكور با توجه به اصالت وجود و حركت جوهري مي توانـد                  

ويژگي واقع نمايي را براي معرفت آدمـي تـأمين نمايـد؟ و البتـه پـس از بررسـي هـاي لازم                     

تقـد باشـيم   نتيجه گرفته مي شود كه مباني هـستي شـناختي مـذكور مـانع از آن اسـت كـه مع       

نظريه وجود ذهني سازگار با سيستم فلسفي صدرا مي توانـد ويژگـي مـذكور را بـه نمـايش                    

و همين مطلب است كه بسياري را بر اين نگرش رهنمـون سـاخته اسـت كـه نظريـه         . بگذارد

وجود ذهني ديدگاه اصلي صدرا محسوب نمي شود و بلكه نگرش بديع ايشان به مسئله علم               

. ريه اتحاد عاقل و معقول به عرصه انديشه عرضه شده استو معرفت آدمي در نظ

:واژگان كليدي
اصالت وجود، حركت جوهري، وجود ذهني، واقع نمايي
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:طرح مسأله
بي ترديد بحث واقع نمايي ادراكات از مباحث اساسي در معرفت شناسـي بـشمار مـي                 

ات انـسان موجـب صـف       از دير باز نگرش انديشمندان بـه توانـايي واقـع نمـايي ادراك ـ             . آيد

آرايي انديشه هاي متفاوت و حتي متعارضي را باعث شده بـه نحـوي كـه برخـي از مكاتـب          

گذشته از اينكـه ابـزار ادراكـي انـسان          . مختلف فلسفي حاصل اين نحوه كشمكش مي باشد       

چيست و با فرض اينكه ذهن توانايي ادراك را دارد، مهمترين مسئله در معرفت شناسي ايـن          

ا ادراكات انسان داراي مابازاء خاصي است؟ نيـز آيـا در صـورتي كـه ادراكـات      است كه آي 

انسان داراي مابازاء خاصي باشد آنچه را ذهن در مي يابـد بـا مابـازاء خـود مطـابق اسـت يـا                  

اينكه صرفا حاكي از آن مي باشد؟ خردورزان در حوزه انديشه انساني نظرگاه هاي متفاوتي               

يل اينكه براي ادراكات انسان مابازاء خاصي را پذيرفته اند و نيـز             برخي به دل  . را برگزيده اند  

 عـده ديگـر مطابقـت       1.ادراكات انسان را مطابق با آنها دانسته اند عنوان رئاليست را يافته اند            

 است كه پيروان مكتب رئاليسم به هر نحوه كه ملاحظه  مسئله اي كه در اينجا شايسته است بدان اشاره شود اين-1

مراد از علم مفهومي، تصور و . شوند پيرامون نحوه علم به لحاظ مفهومي و يا گزاره اي بودن آن اختلاف نظر دارند

عده اي بر اين باورند كه صور ادراكي انسان به تنهايي خاصيت كاشفيت از. مراد از علم گزاره اي، تصديق مي باشد

برخي ديگر معتقدند كه صور ادراكي انسان شأنيت واقع نمايي را دارند ولي اين شأنيت . خارج و واقع نمايي را دارند

در آنها بالفعل نيست و بلكه به صورت بالقوه نشان دهنده خارج مي باشد و لذا امري لازم است تا بدان ضميمه شود و 

و تصديق مي باشد و لذا اگر صور ادراكي به تنهايي ملاحظه شوند آن را از قوه به فعليت برساند و آن همان حكم 

بيرون نما نيستند ولي اگر نسبت و حكمي بدان ضميمه شود و صورت ادراكي، جزئي از يك قضيه شود در اين هنگام 

برخي ديگر ) 1/234، 1386مصباح يزدي، : رك. (صورت ادراكي از رهگذر حكم، مصداق خود را نشان خواهد داد

در اين ديدگاه صورت ادراكي صرفا . زش معرفت شناختي صور ادراكي را حتي به صورت بالقوه انكار مي نمايندار

از اين رو آنچه خاصيت . حضور آن در مدارك علمي انسان است كه البته نمي تواند انسان را به خارج رهنمون سازد

)1402،162صدر، : رك. (بيرون نمايي را دارد صرفا تصديقات مي باشد

در معرفت شناسي جديد، تكيه اصلي بر علم گزاره اي است و تعبيرات زباني ديگر، اغلب به تبع گزاره، بحث و «

معرفت، صدق، تبيين، باور و معنا داري، اولا و بالذات به گزاره نسبت داده مي شوند : اوصافي همانند. بررسي مي شوند

←درحالي كه در فلسفه اسلامي) 14، 1377عليزاده (» .ثانيا و بالعرض استو هرگاه به غير گزاره نسبت داده شوند 
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ادراكات و در نتيجه واقع نمايي ادراكات انسان را نمي پذيرند كه اين نحوه تفكر در تـاريخ               

1.سم معرفت شناختي معروف استفلسفه با عنوان ايده آلي

بي شك انديشه صدرالدين محمد شيرازي معروف به صدرالمتألهين در فلسفه اسلامي          

از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد به گونه اي كه از ديد برخـي صـاحب نظـران، انديـشه                 

 كـربن در تـاريخ  )117 ،1382نـصر،  . (وي در واقع تأليف هزار سال انديشه پيش از اوسـت      

–بـه قلـه فلـسفه ايرانـي         «: فلسفه اسلامي وقتي به صدرا مي رسد از وي چنين ياد مـي نمايـد              

صدرالدين محمد شـيرازي هيئـت تـأليفي پرتـواني را      . اسلامي سده هاي اخير پا مي گذاريم      

انديشه او تا به امروز بر تمامي فلسفه        . در ميان جريان هايي كه تاكنون ياد كرديم ايجاد كرد         

كـربن،  (» .به طور كلي وجدان شيعي در سطح بيان فلـسفي آن، اثـر گذاشـته اسـت                ايراني و   

و از جمله فلسفه صدرا محور اصلي در مباحث معرفت شناسي، تصور مي باشد و احكام و نتايج حاصله اولا و ←

.بالذات به تصورات نسبت داده مي شود و البته به تبع تصورات به تصديقات نيز نسبت داده مي شود

   براساس آنچه گفته آمد صدرا در معرفت شناسي خويش همچون اغلب فلاسفه اسلامي واقع گرا به معناي اول 

مي باشد كه معتقد است جهان خارج، مستقل از انسان وجود دارد و انسان نيز مي تواند بدان راه يابد و ساختار اصلي 

انسان براي ارتباط با خارج مي باشد و اين تصورات معرفت انسان را تصورات تشكيل مي دهد و لذا تصورات پنجره 

به عبارت ديگر . هستند كه خود به تنهايي مي توانند خاصيت بيرون نمايي را براي معرفت انساني به نمايش بگذارند

در رويكرد صدرا به مسئله معرفت، صورت هاي ادراكي، بالفعل خاصيت بيرون نمايي داشته و انسان را به عالم خارج 

از اين رو هرگاه عنوان واقع گرايي براي ايشان مطرح شود اولا و بالذات مراد واقع گرايي در زمينه . ايت مي نمايدهد

.تصورات مي باشد

عنوان ايده آليسم معرفت شناختي را براي تمييز آن از ايده آليسم هستي شناختي بكار مي برند كه در آن به مابازاء -1

ات انساني پرداخته نمي شود، بلكه بحث اصلي در اين است كه آيا آنچه كه واقعيت هستي را داشتن يا واقع نمايي ادراك

تشكيل مي دهد امري مادي است يا روحاني؟ كدام يك از اين دو واقعيت داشته و اصالت دارد و ديگري داراي وجود 

ودات مثالي داده و موجودات اعتباري و يا وهمي است؟ افرادي همچون افلاطون و لايبنيتس كه اصالت را به موج

مادي را وهمي و پنداري دانسته اند به ديدگاه ايده آليسم هستي شناختي معتقدند و در مقابل ماده گراياني همچون هابز 

البته . كه همه آنچه هست حتي ذهن و ارزش ها را به ماده فرو مي كاهند، به رئاليسم هستي شناختي معتقد مي باشند

دكارت و قاطبه فلاسفه . ي شاهد افرادي نيز بوده است كه دوگانگي ماده و مجرد را پذيرفته اندتاريخ انديشه فلسف

. اسلامي از اين دسته هستند
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1369 ،482(

از سوي ديگر در سيستم فلسفي صدرا جنبه هستي شناختي پررنگ تـر اسـت و اصـول             

هستي شناختي به عنوان مباني اصلي آن بشمار مـي آيـد و بحـث هـاي معرفـت شـناختي در                      

كه حتي بيـشتر مباحـث مربـوط بـه علـم نيـز بـه عنـوان         درجه دوم اهميت قرار دارند تا آنجا       

عوارض وجود مورد بررسي قرار مي گيرند و اين به نگرش صدرا به فلسفه بر مي گردد كـه      

از اين رو در چنين   . آن را به عنوان علم به وجود از آن جهت كه وجود است، تلقي مي كند               

گار باشـند تـا در كـل بتواننـد          فلسفه اي بايد هستي شناسي و معرفت شناسي با همديگر سـاز           

توضيح اينكـه صـدرا بـر خـلاف بـسياري از معرفـت              . يك سيستم منسجمي را فراهم آورند     

شناسان نه تنها در معرفت شناسي خويش پيش فرض هاي وجود شناختي و اصـول و مبـادي               

هستي شناختي را ناديده نمي گيـرد بلكـه اصـول مـذكور بـه شـدت مـورد توجـه و عنايـت                        

بر اين اساس   . ده و در حل بسياري از مباحث معرفت شناختي بكار برده مي شوند            آگاهانه بو 

معرفت شناسي صدرا امري گسسته از هستي شناسـي ايـشان نيـست بلكـه ايـشان از مباحـث،               

1.تحليلها و نتايج هستي شناختي در مواضع و آراي معرفت شناختي خويش سود مي برند

سفه صدرا حركت جوهري مي باشـد از سـوي   يكي از اصول و مباني هستي شناختي فل 

ديگر از آنجا كه اين نظريه خود مبتني بر نظريه اصالت وجود مي باشد و نيـز چـون اصـالت                 

وجود سنگ ستون فلـسفه صـدرا مـي باشـد و همچنـين از آن روي كـه بخـشي از نظريـات                        

 اسـت از  معرفت شناختي در آثار صدرا در قالب نظريه وجود ذهني به رشته تحرير در آمـده      

 مي توان تحليل هستي شناختي واقعيت و هستي به وجود و ماهيت در ممكنات كه مبناي حصول و تحقق معرفتي -1

همچنانكه تقسيم وجود به دو قسم عيني و . راستا قلمداد نمودخاص در انسان؛ يعني دانش حصولي است، را در اين 

ذهني كه از آن به وجود عيني و ذهني ياد مي شود و اينكه اين وجود ذهني است كه تحقق ماهيات اشياء را در ذهن 

فراهم مي آورد و سبب تحقق علم حصولي مي شود نيز حاصل استفاده از مباني هستي شناسي در معرفت شناسي 

مسبوق و متكي بودن ادراك حسي و خيالي و عقلي به وجود عوالم ماده و مثال و عقل، خود .  بشمار مي آيدصدرا

همچنين صدرا نحوه وجود غير مادي نفس و تجرد آن را به عنوان يك . دليل ديگر در تأييد ادعاي مذكور مي باشد

 شكاكيت و نسبيت بشمار مي آورند كه دليل پشتوانه اساسي در حل معضلات مهم معرفت شناختي همچون ايده آليسم،

.روشن بر اهميت مباني و مباحث هستي شناسي در معرفت شناسي ايشان مي باشد
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اين رو متناسب با موضوع اين نوشتار تلاش مـي شـود سـازگاري ديـدگاه معرفـت شـناختي             

صدرا در نظريه وجود ذهني با دو اصل مذكور با جهت گيري واقع نمايي مورد بررسي قرار              

. گيرد

وجود ذهني
مسئله رابطه متقابل ذهـن و عـين در فراينـد شـناخت يـك موضـوع مهـم و مبنـايي در                       

تبيين مناسب و تضمين صحت ارتبـاط مـذكور، واقـع نمـايي             . ناسي بشمار مي آيد   معرفت ش 

علم را نيز به نحو شايسته اي مي تواند تضمين نمايد و درست هرگونه شكست و يا كجروي              

از . در بيان اين رابطه، بحث واقع نمايي علم را نيز بـا چـالش هـاي جـدي مواجـه مـي سـازد                  

 در هـر دوره متناسـب بـا آن دوره بـه صـورت هـاي                 سوي ديگر نحوه ارتبـاط ذهـن و عـين         

يكي از مباحثي كه در آن سعي شده اسـت بـه ارتبـاط    . متفاوتي مورد توجه قرار گرفته است    

از جمله فلاسـفه اي كـه بحـث مـذكور را     . مذكور پرداخته شود بحث وجود ذهني مي باشد  

وي صـفحات  . شـد با ابعاد و جوانب مختلفـي مـورد بررسـي قـرار داده اسـت، صـدرا مـي با                 

متعددي را در آثار خويش به اين بحث اختـصاص داده و ضـمن اينكـه تبيـين شايـسته اي از       

آن بدست داده اند به ايراداتي كه بر آن وارد مي شده، پرداخته و سعي جـدي در پاسـخ بـه                      

تلاش صدرا باعث شده است اكثر خردورزان در حوزه فلسفه اسـلامي آن را          . آنها مي نمايد  

كاش قرار دهند در عين حالي كه همچون ديگر مباحث فلسفي شديدا تحـت تـأثير                مورد كن 

.اندانديشه صدرا بوده

 ادعاي وجود ذهني و جايگاه آن
اشـياء، خـارجي وجـود ورايكـه اسـت ايـن است،اسلاميفلاسفهميانمشهورآنچه

رجيخـا ماهيـات بـه علـم باعـث صـورت همـان كـه بنددمينقشذهندرآنهاازصورتي

مترتـب برآنمحكيآثاراينكهبدونكندميحكايتخودشماوراءازوجوداين. شودمي

نـه موجودنـد نـه نفـسه فيكههستندماهياتچوندارد؛ماهياتبهاختصاصهمچنين. شود

و از همين روست كه گفته مي شود مسئله حكايت گري و انكشاف علـم نـسبت بـه                 . معدوم
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. متكي بر اتحاد ذاتي و ماهوي وجـود خـارجي و ذهنـي مـي باشـد     معلوم و تطابق ميان آندو     

)32 ،79محقق داماد، (

به عبارت ديگر ادعا اين است كه در سايه چنان اتحـادي خاصـيت انكـشاف و تطـابق                   

بنابراين آنچه كه در ذهـن موجـود مـي شـود و از آن بـه      . ميان علم و معلوم تضمين مي شود 

آنچه كه در خارج وجـود دارد بـه لحـاظ ذات و ماهيـت،           عنوان وجود ذهني ياد مي شود با        

يكسان مي باشند و تفاوت صرفا در نحوه وجود آنها مي باشد كه يكـي نحـوه اي از وجـود                     

است كه در ذهـن موجـود اسـت و آثـار مخـصوص بـه خـود را دارد و ديگـري در خـارج                          

م مغـايرت كامـل     بنـابراين عليـرغ   . 1موجود است كه البته خود داراي آثار ديگري مي باشـد          

وجود ذهني و خارجي به لحاظ وجود، از نظـر ذات و ماهيـت اتحـاد دارنـد؛ چـرا كـه اگـر                        

چنين فرايندي حاكم نباشد و ذهن كـه بـه لحـاظ وجـود بـا خـارج مغـايرت دارد بـه لحـاظ                        

ماهيت نيز مغاير مي بود، علم جنبـه كاشـفيت خـود را از دسـت مـي داد و در ايـن صـورت                         

با خارج نيز بيهوده مي نمود در حالي كه فرض بر اين است كـه علـم             سخن از مطابقت ذهن     

.در ذات خود خاصيت انكشاف را داراست

مقدمات وجود ذهني
صدرا بحث وجود ذهني را مبتني بر مقدماتي دانسته است كه شايسته است در اينجا بـه     

اصـل اول   . مقدمه اول از سه اصـل تـشكيل يافتـه اسـت           . طور خلاصه مورد اشاره واقع شوند     

بيانگر اين است كه ممكنات مركب از وجود و ماهيت مي باشند و اين همان سخن معـروف     

اصل دوم كه به دنبـال  . فلاسفه است كه هر ممكني زوج تركيبي از وجود و ماهيت مي باشد    

اصل اول مطرح مي شود اين است كه با توجه به تركيب ممكن از وجود و ماهيت، نـسبتش                   

 در حالت تساوي است و براي خروج از اين حالت ذات خـودش كفايـت   به وجود و ماهيت  

نمي نمايد؛ چرا كه معطي شيء فاقد آن نيست، بلكـه امـر بيرونـي لازم اسـت و امـر ممكـن                       

 الوجود الظاهر و الظهور  هذا النحو منشياء سوي انّ للأ علي الظاهرين منذمةر الحكماء خلافاً لش السنةقد اتفقت«-1

)1/261شيرازي، بي تا،  (». بالوجود الذهنيوجوداً او ظهوراً آخر عبر عنه الناس لكلّ واحدٍ منالمكشوف
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امـا اينكـه حاصـل ايـن        . براي خروج از حالت تساوي نيازمند به يك مؤثر خارجي مي باشد           

اسـاس اصـالت وجـود، جاعـل وجـود را           فرايند چيست؟ مطابق ديدگاه حكمت متعاليه و بر         

اصـل  . عطا مي نمايد و لذا ماهيت اعتباري است و هرگز شايستگي صدور از جاعل را ندارد               

سوم اين است كه حال كه جاعل آنچه را كه به ممكنات مي دهد وجـود اسـت نـه ماهيـت،                    

خود وجود امري مشكك اسـت و امـر مقـول بـه تـشكيك داراي مراتـب بـوده و شـدت و                        

)262-261/ 1همان، . (  نقصان و كمال داردضعف و

سه اصل مذكور به عنوان سه اصل موضوع در بحث وجود ذهني مـورد اسـتفاده واقـع                  

حـال كـه چنـين      . نتيجه اصول مذكور اين است كـه وجـود ممكنـات مراتـب دارد             . مي شود 

اولي وجـود ذهنـي    . است در محدوده موجودات ممكن، دو نحوه وجود مي تواند پيدا شود           

.و ديگري وجود خارجي؛ هر چند ماهيت اين دو نحوه وجود يكي بيشتر نيست

از ديـد  . مقدمه دوم مبتني بر تحليل حقيقت نفس و نقش آن در بحـث علـم مـي باشـد            

صدرا حقيقت وجودي نفس به عنوان يك موجود ملكـوتي مـورد تأكيـد اسـت و از سـوي                    

. ر ابـداع و تكـوين را دارنـد        ديگر بر اساس حكمت متعاليـه، موجـودات ملكـوتي قـدرت ب ـ            

و چـون از ديـد صـدرا اگـر          . بنابراين مي توان گفت نفس قدرت بر ابداع و تكـوين را دارد            

چيزي چيز ديگر را ايجاد كرده باشد در اين صورت آن چيز براي آن فاعل و ايجـاد كننـده              

ه از خود حاضر مي باشد بنابراين آنچه را نفس ايجاد مي كند براي آن حاضـر مـي باشـد ك ـ            

جمله آن صوري است كه نفس ايجاد و ابداع مي كند و لـذا صـور بـراي نفـس حاضـر مـي        

باشند و چون ملاك عالميت نفس همين حـضور مـي باشـد بنـابراين نفـس بـه صـوري كـه                        

از سوي ديگر چون علم نفس به صـور حاضـر بـر آن بـدون                . برايش حاضرند عالم مي باشد    

رت به تسلسل مي انجامد از ايـن رو علـم نفـس بـه               واسطه مي باشد؛ چرا كه در غير اين صو        

صور حاضر بدون واسطه بوده و اين همان بيان ديگري از علم حضوري مي باشد و لذا علـم             

)263-1/262همان، . (نفس به آن صور علم حضوري مي باشد

دلايل اثبات وجود ذهني
لاش داشته اند در    انديشمنداني كه پيرامون نظريه وجود ذهني به كنكاش پرداخته اند ت          
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از آنجا كه موضـوع اصـلي ايـن نوشـتار بررسـي           . تبيين آن به ارائه دلايل خرد پذير بپردازند       

انديشه صدرا مي باشد از اين رو در اينجا صرفا به بيان كوتاه دلايـل اثبـات وجـود ذهنـي از                      

.زبان ايشان مي پردازيم 

 ممكن الوجـود معـدوم و امـور         دليل اولي كه صدرا بيان كرده اند مبتني بر تصور امور          

در اين استدلال صدرا بر اين باور است كه ذهن انسان داراي توانايي تـصور              . ممتنع مي باشد  

اموري مي باشد كه در خارج معدومند چه معدوم ممكـن و چـه معـدوم ممتنـع، و از سـوي                      

ي موجود بنابراين مي توان گفت هر متصور     . ديگر تصور هر يك از آنها متمايز از بقيه است         

است؛ چرا كه تصور در واقع اشاره عقلي است و اشاره فرع بر تميز اسـت و لـذا چيـزي كـه                    

بدان اشاره مي شود بايد متمايز از ساير چيزها باشد، اين در حالي است كه خود تميز فرع بر                  

نتيجه اي كه مي توان بدست آورد اين است كه امور معـدومي كـه   . ثبوت و وجود مي باشد    

ايي تصور آنها را دارد بايد ثبوت و وجود داشته باشد و چون در خارج بـراي آنهـا                   ذهن توان 

1.وجودي نيست از اين رو بايد صرفا در ذهن براي آنها نحوه اي وجود در نظر گرفت

دومين دليل صدرا به پيروي از اسلاف خود از طريق حكم ايجابي بر معدوماتي اسـت                

ا اگرچه افرادي از آنها موجودند اما در قالب قضاياي          كه يا اصلا در خارج وجود ندارند و ي        

حقيقيه مطرح مي شوند كه حكم صرفا شامل افراد موجود در خارج نمـي شـود بلكـه افـراد                   

بر اين اساس صدرا ادعا دارد كه آنچه با وصـف حكـم             . مقدره الوجود را نيز در برمي گيرد      

وان گفـت موضـوعات مـذكور    ثبوتي وصف مي شود بايد ثابت و موجود باشد و لذا مـي ت ـ         

موجودند؛ به دليل اينكه بر اساس قاعده فلسفي، ثبوت چيزي بر چيزي فرع بـر ثبـوت مثبـت           

لكن از آنجا كه معدوم در خارج يا موضوعي بـا افـراد مقـدره الوجـود، در خـارج                    . له است 

إنا قد نتصور المعدوم الخارجي، بل الممتنع كشريك الباري و اجتماع النقيضين و الجوهر الفرد بحيث يتميز عند «-1

ليس في الخارج فرضا و و اذالوجود، الذهن عن باقي المعدومات، و تميز المعدوم الصرف ممتنع ضرورةً، فله نحو من

)1/265همان، (» .بيانا، فهو في الذهن
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1. عينيت ندارد بنابراين بايد اذعان نمود چنين موضوعاتي صرفا در ظرف ذهن موجودند

دليل ديگري كه صدرا در اثبات وجود ذهني بيـان مـي كنـد اسـتدلال از طريـق كلـي                     

بـر ايـن اسـاس كـه ذهـن انـسان ايـن توانـايي را دارد كـه از موجـودات جزئـي و                      . باشـد مي

مشخصي كه در خارج حضور دارند مفاهيم كلي را انتزاع كرده به نحوي كه قابل انطباق بـر       

كلي متصور مي باشد و لـذا موجـود مـي باشـد؛ چـرا كـه هـر         بنابراين مفهوم   . همه آنها باشد  

از سـوي ديگـر   . تصور و اشاره عقلي مبتني بر تمايز بوده كه خود مبتني بر وجـود مـي باشـد        

چون همه آنچه كه در خارج وجود دارد موجودات جزئي است و هيچ چيزي را نمـي تـوان        

 كلي كـه ذهـن انتـزاع نمـوده     در خارج يافت كه با وصف كلي موجود باشد بنابراين مفاهيم    

در نتيجه تنها يك ظرف براي موجوديـت آن بـاقي مـي             . در خارج نمي توانند موجود باشند     

2. ماند و آن ظرف ذهن مي باشد

. صدرا در ادامه تبيين بحث وجود ذهني دليل ديگري را با عنوان استبصار بيان مي كند               

 معقولات ثانيه و صفات معدوم، تـلاش      ايشان در اين استدلال از طريق امور انتزاعي همچون        

دارند به اثبات ادعاي خود بپردازند؛ چرا كه چنين اموري صرفا در ظرف ذهن امكان وجود                

.را دارند

در ادامه بحث از وجود ذهني صدرا ادعا دارد كه دليلي بر اين مطلـب سـراغ دارد كـه            

شياء لا وجود لها في الخارج أإنا نحكم علي «به اين استدلال صدرا با عنوان الطريقه الثالثه چنين اشاره مي كند -1

د منه، بل نحكم أصلا، بأحكام ثبوتية صادقة، و كذا نحكم علي ما له وجود و لكن لا نقتصر في الحكم علي ما وج

. حكما شاملا لجميع أفراده المحققة و المقدرة، مثل قولنا كل عنقاء طائر، و كل مثلث فإن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين

و إذا لا يكفي في هذا الحكم الوجود . و صدق الحكم الايجابي يستلزم وجود موضوعه كما تصدق به الغريزة الإنسانية

)267/ 1همان، ( » .ن له وجودا آخر هو الوجود الذهنيالعيني للموضوع، علمنا أ

إن لنا نأخذ من الأشخاص المختلفة بتعيناتها الشخصيه أو الفصلية المشتركة في نوع أو جنس، معني واحدا ينطبق  «-2

وجد و هذا المعني لا ي... علي كل منها إنه هو ذلك المعني المنتزع الكلي: علي كل من الأشخاص بحيث جاز أن يقال

في الخارج واحدا و إلا لزم اتصاف أمر واحد بصفات متضادة، و هي التعينات المتباينة و لوازمها المتنافية، فوجوده إنما 

و نحن قد لاحظنا من حيث أنه معني واحد فهو بهذا الاعتبار لا يوجد في الخارج فوجوده من هذه . هو بشرط الكثرة

)269-268/ 1همان، (» .الجهة إنما هو في العقل



88زمستان ، شانزدهم، شماره چهارم علوم اسلامي، سال پژوهشيفصلنامة علمي ـ/  66

.  الوارداه از آن ياد مي كنـد       به وي الهام شده است و به همين مناسبت هم با عنوان العرشيات            

در اين استدلال صدرا از طريق وجود قبلي غايات در ذهن تلاش دارند كه بـه اثبـات وجـود     

توضيح اينكه فاعل هاي ارادي كارهاي خود را براي رسيدن به هدفي انجـام              . ذهني بپردازند 

لـي را بـراي   مي دهند حال اگر غايت و هدف هيچ نحوه ثبوتي نداشته باشد فاعـل ارادي، فع       

بنابراين با فرض اينكه چنين فاعل هـايي افعـال خـود را بـراي               . رسيدن به آن انجام نمي دهد     

رسيدن به هدف و غايت انجام مي دهند لاجرم هدف و غايت بايد يك نحوه ثبـوتي داشـته                   

باشد و چون وجود خارجي غايات محال مـي باشـد؛ چـرا كـه در ايـن صـورت بـه تحـصيل           

ابراين بايد غايات فاعل هاي ارادي در ذهن ثبوت و وجود داشته باشـند              حاصل مي انجامد بن   

1.و اين همان مدعاي وجود ذهني است

بررسي واقع نمايي علم در نظريه وجود ذهني
همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد چالش اصـلي در نظريـه هـاي معرفـت شـناختي                    

نظريـه وجـود ذهنـي بـا     . خارج مي باشـد بررسي ميزان واقع نمايي آن و نحوه ارتباط ذهن با      

وجود اينكه جنبه هستي شناختي علم در آن بر بعد معرفت شناختي غلبه دارد با اين حـال بـه                   

عنوان يك نظريه فلسفي و از بعد معرفت شناختي داراي اهميـت زيـادي در فلـسفه اسـلامي                   

يد بلكه بايـد ابعـاد   با اين حال صرف تبيين آن به عنوان يك نظريه كفايت نمي نما     . مي باشد 

مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص شود تا چه اندازه مي تواند انسان را در يافتـه                    

.هاي خود به واقع نمايي رهنمون سازد

پيرامون ارتباط صور ذهني با موجودات خارجي و واقع نمايي اين صور در سايه اتحاد               

ش فراواني براي پاسخ بـه آن هـا داشـته    ماهوي اشكالات متعددي در بيان شده كه صدرا تلا   

و من العرشيات الوارداة أن كل فاعل يفعل فعلا لغاية و حكمة لو لم يكن لما يترتب علي فعله من الغاية و الغرض «-1

نحو من الثبوت لم يفعل ذلك الفاعل فعلا لأجله و لو كان له تحقق في الخارج عيني، لزم تحصيل الحاصل؛ فلابد و أن 

همان، (» .ه آثاره المخصوصة به، المطلوبة منه، و هو ما لمعني بالوجود الذهنييكون له نحو من التقرير لا يترتب علي

1/271(
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يكي از اين اشكالات كه شايسته عنوان معماي وجود ذهني مـي باشـد اشـكالي اسـت           . است

كه بر تداخل مقولات بر فرض اتحاد ماهوي ذهن و عين تأكيـد دارد كـه بـه لحـاظ اهميتـي         

.كه در خصوص واقع نمايي صور ادراكي دارد، در اينجا بدان اشاره مي شود

عماي وجود ذهنيم
با ملاحظه آنچه كه بيان شد و اينكه مقولات به تمـام ذات متبـاين هـستند ايـن اشـكال                   

اساسي رخ مي نمايد كه بر فرض تماميت ادعاي وجود ذهني، دچار تداخل در مقولات مي                

شويم؛ چرا كه صور ذهني كيف نفساني مي باشند اما آنچه كه در خارج است مي توانـد بـه                 

و لذا اگر به جوهري علم پيدا . از مقولات، چه جوهري و چه عرضي متعلق باشد        انواع ديگر   

كنيم به حكم اتحاد ماهوي، صورت ذهني، هم بايد جوهر باشد و هـم بـه حكـم علـم بـودن          

نيز در مورد مقولات عرضي كه صور ذهني آنها به حكم اتحـاد مـاهوي           . كيف نفساني باشد  

ي ديگر به حكم علم بودن بايد تحت كيف نفـساني           بايد تحت همان مقولات باشند و از سو       

بدين ترتيب يا بايد از ادعاي مطرح در وجود ذهني كه همـان اتحـاد وجـود ذهنـي و                    . باشند

خارجي در ذات و ماهيت مي باشد دست كشيد و يا اينكـه پاسـخ خردپـسندي بـه آن ارائـه                      

 مـورد ارائـه شـده را        صدرا پاسخ هاي متعددي كه از طرف ساير انديـشمندان در ايـن            . نمود

بيان نموده با اين حال هيچ كدام از آنها را به عنوان پاسخ شايسته نمـي پـذيرد و خـود سـعي           

1.در حل اين معما مي نمايند

پاسخ صدرا
بازمانده آموزه هاي اسلاف صدرا و بخـصوص اسـتاد خـويش ميردامـاد در پاسـخ بـه                   

. فاوت بين دو نحوه حمـل مـي باشـد   معماي وجود ذهني مفيد واقع مي شود و آن توسل به ت    

 برخي از محققيقن معتقدند عليرغم اينكه صدرا ادعا دارد معماي وجود ذهني را ايشان حل نموده است و بعد از -1

اين ابن سينا بوده است كه براي وي نيز مورد اقبال انديشمندان در حوزه فلسفه اسلامي واقع شده است با اين حال 

196-187، 1383قوام صفري، : رك. اولين بار اين معما را حل كرده است
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و بـه هنگـام بحـث دربـاره مقـسم تـصور و              » تقـويم الايمـان   «ميرداماد در اوايل فصل پـنجم       

تصديق و در جستجوي پاسخ اين پرسش كه مقسم تصور و تصديق، خود، تـصور اسـت يـا                   

، جايز است يا خير   » تصديق«بر تصور انسان از     » تصديق«تصديق و به عبارت ديگر آيا حمل        

هرگاه كنه تصديق تـصور شـود در ايـن صـورت تـصديق بـر تـصور آن               «پاسخ مي دهد كه     

صـدرا نيـز در     ) 337،  1376ميردامـاد،   (» .صرفا به حمل اولي حمل مي شود نه به حمل شايع          

مسئله وجود ذهني با تحليل حمل و اسناد در گزاره بيان مي دارد كه معمولا وقتي محمـولي                   

در آن خواسته شود وجـود محمـول را در موضـوع ثابـت يـا      به موضوعي حمل مي شود كه      

بيان نمايند در نگاه كلي اين فرايند زماني صـحيح مـي باشـد كـه محمـول اعـم و موضـوع،                       

در اين  » .انسان در جستجوي سعادت است    «مصداقي از آن باشد آنجا كه مثلا گفته مي شود           

. د در وجود اتحـاد مـي يابنـد       گونه از حمل ها موضوع و محمول قضيه كه در مفهوم متغايرن           

از . قضايايي كه در آنها چنين حملي صورت پذيرفتـه باشـد را حمـل شـايع صـناعي گوينـد                   

سوي ديگر گاهي گزاره بيانگر اينهماني موضوع و محمول به لحاظ مفهوم مي باشد يعني به            

ي ايـن نـوع حمـل را حمـل اولـي ذات ـ           . وحدت مفهومي دو مفهوم به ظاهر متغاير اشاره دارد        

.گويند

نكته مهم ديگر كه صدرا در پاسخ به اشكال وجود ذهنـي بـدان اشـاره مـي كنـد ايـن                      

موضـوع،  «است كه براي تحقق رابطه تناقض ميان دو چيز علاوه بـر اتحـاد در هـشت شـرط          

بايد در حمل نيز وحـدت داشـته     » محمول، مكان، زمان، قوه، فعل، كل، جزء، شرط و اضافه         

.تفاوت قضايا در دو نحوه حمل مي باشدباشد و اين لازمه طبيعي 

مبناي ديگر صدرا در ارائه پاسخ براي حل معمـاي وجـود ذهنـي، شـروطي اسـت كـه                 

در ايـن راسـتا بيـان مـي     . ايشان براي اندراج چيزي تحت يك مقوله خاص ملاحظه مي كند          

اول اينكـه  . كند كه اندراج چيزي تحت يك مقوله خاص مبتني بـر دو شـرط اساسـي اسـت      

دوم اينكه آثار خارجي مقوله مورد نظر بر آن چيـز           . وم آن مقوله بر آن چيز صادق باشد       مفه

و لذا صرف اينكه يكي از دو شرط در موردي صادق باشد لازم نمي آيـد كـه          . مترتب باشد 

xi. آن چيز تحت آن مقوله خاص قرار گيرد بلكه تحقق هر دو شرط لازم مي باشد
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 كه در مسئله وجود ذهنـي وقتـي يـك جـوهر يـا هـر       بر اين اساس صدرا بيان مي دارد      

مقوله عرضي ديگري به ذهن مي آيد و در ذهن وجود ذهني مي يابد دو حمـل جداگانـه را                

اول اينكه اين موجود ذهني از لحاظ ماهيت، مفهوما و ذاتا بـا        . مي توان برايش ملاحظه نمود    

 مي شـود ولـي بـه حمـل          موجود خارجي وحدت دارد و لذا به حمل اولي ذاتي بر آن حمل            

شايع تحت آن مقوله قرار نمي گيرد؛ چرا كه همانطور كه اشاره شد در اندراج چيزي تحت                 

يك مقوله، علاوه بر صدق مفهوم آن مقوله بايد آثار آن مقوله نيـز بـر آن مترتـب باشـد در                   

حالي كه آثار مقوله خارجي بر صـور ذهنـي مترتـب نمـي شـود و لـذا صـرفا مفهـوم مقولـه                       

دوم اينكه وقتي وجود آن را در ذهن بررسـي مـي    . جي بر صور ذهني قابليت حمل دارد      خار

نماييم مي بينيم كه يك كيف نفساني بشمار مي آيـد؛ چـرا كـه در واقـع بـا موجوديـت آن                       

بنابراين صورت ذهني يك جوهر، جـوهر  . روبرو هستيم و آثار كيف بر آن مترتب مي باشد       

حمل شايع و لذا هيچ مشكلي پيش نمي آيـد؛ چـرا كـه              است به حمل اولي و كيف است به         

گفته شد در تناقض وحدت حمل نيز شرط مي باشد در حالي كه در مسئله تداخل مقـولات                  

1)290-289/ 1همان، . (وحدت حمل موجود نيست و لذا تناقضي هم پيش نمي آيد

يـه بـر   به هر روي در نظريه وجود ذهني تلاش مي شود جنبه كاشفيت صور ذهني با تك      

اتحاد ماهوي ذهن و عين تبيين گردد حال با فرض اينكه تطـابق مـاهوي ذهـن و عـين وجـه                       

صحتي داشته باشد سؤال اساسي اين است كه آيا اين نحوه نگرش به بحث علم مي تواند بـا                   

سيستم فلسفي صدرا و در جهت واقع نمايي سازگار باشد يا خير؟ در ايـن مقـال بـه بررسـي                     

.پردازيمپاسخ اين پرسش مي 

ناسازگاري واقع نمايي وجود ذهني با اصالت وجود 
تشكيل مي دهـد و تمـامي   » اصالت وجود « بي شك سنگ ستون فلسفه صدرا را اصل         

 در اينكه آيا با تكيه بر تفاوت دو حمل مي توان به معماي وجود ذهني پاسخ شايسته اي داد برخي بر اين عقيده -1

. جهت جلو گيري از اشكال تداخل مقولات مؤثر باشداند كه چنين تلاشي نمي تواند در تبيين رابطه ذهن و عين و در 

45-43، 1383طاهري، : رك
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مباحثي كه در انديشه صدرا به عرصه خرد عرضه شده است هر يك به نحوي مبتني بـر ايـن           

حقيقـت  از آن     خـارجي  قعيت وجود، وا  بنابر اصالت بر اين اساس مي گوييم      . اصل مي باشد  

 ذهنـي  وجـود صـورت  حقيقـت ، اين در حالي است كه در سيستم فلسفي صدرا          وجود است 

 ادراك حـصولي علـم ه  هرگز ب ـ و دقيقا به خاطر اين ويژگي،آيد نمي ذهنندارد و هرگز به  

البتـه  از ديد صدرا براي دريافت حقيقت وجود نياز به مشاهده حضوري است كـه               . شودنمي

هيچ ربطي به نظريه وجود ذهني ندارد و هيچ نحوه كمكي هم به اين نظريه نمي تواند داشته                  

حال كه حقيقت وجود هرگز به علم حصولي كه شاكله نظريه وجود ذهني را تـشكيل               . باشد

مي دهد به ذهن نمي آيد بنابراين بايد اذعان كنيم آنچه كه به علم حصولي در نظريه وجـود           

ت مي شود، نمي تواند با خارج مطابق باشد؛ چـرا كـه همـانطور كـه اشـاره شـد                     ذهني درياف 

واقعيت خارج از آن حقيقت وجود است در حاليكـه آنچـه بـه ذهـن آمـده و عنـوان وجـود              

ذهني را به خود گرفته است هرچه كه باشد حقيقت وجودي خارجي نيست؛ هر چنـد خـود                  

.به عنوان نحوه اي وجود در ذهن فرض مي شود

ز بر اساس اصالت وجود، ماهيت امري اعتباري مي باشد و بهره اي از واقعيت نـدارد              ني

آنچه متن خـارج را پـر       . و لذا اسناد وجود و تحقق به ماهيت در واقع امري مجازي مي باشد             

كرده است وجود مي باشد و ماهيت هر چيزي عبارت از حـدودي اسـت كـه يـك موجـود               

گر موجودي نامحدود باشـد ماهيـت بـدين معنـا را نيـز           و از همين روست كه ا     . محدود دارد 

بنابراين ماهيت در خارج نيست؛ چرا كه حد، نفاد هر وجـودي اسـت و لـذا                 . نخواهد داشت 

حدود يك موجود محدود صرفا اشاره به امور عدمي دارد و روشن است كه چنـين امـوري                 

آنچـه كـه در ذهـن اسـت         بهره اي از واقعيت ندارند، در حاليكه مطابق نظريه وجود ذهنـي،             

بر اين اساس انتقال امري كه واقعيت خارج از ذهن را تـشكيل نمـي دهـد،                 . ماهيت مي باشد  

به عبارت ديگـر آنچـه كـه در    . نمي تواند جايگاه مناسبي در رابطه ذهن و خارج داشته باشد         

بيرون از ذهن مي باشد، وجود است و ماهيت برداشتي از واقعيت مي باشـد؛ وجـود نيـز كـه                

قابل انتقال به ذهن نيست لذا پل ارتباطي ميان ذهن و خارج فرو مي ريزد و در واقـع ارتبـاط                    

.با خارج قطع مي گردد
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ممكن است گفته شود كه اصالت وجود هيچ منافاتي با نظريه وجود ذهني ندارد؛ چـرا     

كه هرچند ماهيت در خارج واقعيت ندارد كه به ذهن بيايد ولي همـان حـدود و قالـب هـاي     

اما به نظـر  ) 49، 1381عرب مؤمني،.(وجود كه بتبع آن وجود دارند چيزي جز ماهيت نيستند   

نمي رسد اين سخن توجيه مناسبي براي ناسازگاري مذكور باشـد؛ زيـرا اگـر ايـن ادعـا كـه                    

ماهيت هيچ واقعيتي ندارد درست باشد، هر عنوان ديگري را بـه ماهيـت بـدهيم چيـزي جـز                    

نحوي كه اگر ذهن نمي بود چنين چيزي حتي عنوان آن نيز وجـود              تلقي ذهني نمي باشد به      

.نمي داشت

گذشته از اين اگر ماهيات صرفا ناظر به جنبه هاي عدمي وجودات يعني حدود آن هـا                 

هستند و جنبه هاي عدمي نيز تمام وجوه وجودات محـسوب نمـي شـوند، بنـابراين حـداكثر                  

ين خواهـد بـود كـه شـناخت مـاهوي مـا       كارايي اتحاد ماهوي ذهن و عين بر فرض صحت ا  

ايـن در حـالي اسـت كـه     . صرفا ناظر به جنبه هاي عدمي آن ها خواهد بود نـه حقـايق اشـياء           

نظريه شبح به خاطر اينكه قادر به شناخت حقيقت اشياء نمي باشـد از ايـن رو از ديـد صـدرا                

شت نظريـه شـبح   منجر به سفسطه خواهد شد، در اينجا نيز به نظر مي رسد چاره اي جز سرنو  

.نخواهيم داشت

اي  براي هـر مرتبـه     نيز. ماهيت حد وجود است   ،   اصالت وجود  همچنين بر اساس نظريه   

حد و ماهيتي ويژة همان مرتبه هست كه با حد مرتبة ديگر از مراتب طولي و عرضي وجود،

 حـال  .نمـي باشـد  متفاوت است و هيچ موجودي در حد و ماهيت بـا موجـود ديگـر يكـسان      

در ايـن صـورت     خارجي و وجود ذهني چيزي، دو مرتبه از وجـود او باشـند،              ه وجود چنانك

نمي توانند حد و ماهيت يكساني داشته باشند؛ چرا كه هر كدام از آن دو بايد حد و ماهيـت                    

از سـوي ديگـر   . خاصي داشته باشند؛ به دليل اينكه دو گونه موجود متمايز از هم مـي باشـند       

 دو نحوه از وجود نمي توان صـور ذهنـي را بـا خـارج منطبـق             در صورت تفاوت ماهيت اين    

. دانست

ديدگاه استاد مطهري و بررسي آن
مرحوم مطهري به اين اشكال اساسـي متوجـه بـوده و در بيانـات متعـددي آن را مـورد          
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وي در شرح منظومه خود و در بحث وجود ذهني چنين اشاره مي كننـد               . توجه قرار داده اند   

ولـي در  ؛ آيـد كـه حـاجي طـرح نكـرده اسـت        يك سؤال ديگر به وجود مي     جا  در اين «كه  

كه ايـن  ) ه آن هم فقط در مطاوي كلماتش مطرح استالبتّ(اصدرا مطرح است  هاي ملّ كتاب

يـد  يگوشود ماهيت از وجود انفكاك پيدا كند؟ شما خودتـان مـي           مگر مي شود؟چگونه مي 

 وجـود اسـت كـه بـر آن وجـود            يد حـد  يگومي وجودات است يا   يحانكه ماهيت از لوازم ا    

،علـم شـد   وجـودش وجـود  ،ء اگـر يـك شـي   .كندخارجي اين حد و اين ماهيت صدق مي      

 پـس چـه تناسـبي دارد كـه          ؛جـا صـدق كنـد     اصلاً آن ماهيت به حمل اولي هم نبايد در آن         

ن اسـت  حمل اولي به وجود ديگر موجود باشد؟ معناي اين حرف اي         و به لء و ماهيت اين شي  

يم يمثل ايـن اسـت كـه بگـو        . ديگري باشد  ولي وجود، وجود   ؛كه ماهيت همان ماهيت باشد    

وجـود  ه   موجـود ب ـ   ، و همـين ماهيـت     ، موجود به وجود انسان اسـت در انـسان         ،ماهيت انسان 

 ولي موجود به وجود درخـت  ؛ يعني آنجا همان ماهيت انسان است    ؛درخت است در درخت   

ء ديگـر باشـد؟     ء موجود به وجـود شـي      چيزي كه ماهيت يك شي    چنين  شودمگر مي . است

نيز در جاي ديگر بـاز      ) 406ه،  1404مطهري،  (» مگر تفكيك وجود از ماهيت ممكن است؟      

 وجـود مـادي و عـالم    ة داراي مرتب ـ،اگر عالم خارج «به اين مطلب چنين توجه نموده اند كه         

ةهـا دو درج ـ   دو چيست؟ اگـر ايـن     ذهني را دارد، پس مناط وحدت اين         وجود ة درج ،ذهن

همـان ماهيـت خـارجي در ذهـن موجـود           شـود  چگونه مي  ؟ چه ربطي به هم دارند     ،وجودند

سر ) 311-310همان،(» جا يك تعبير مجازي نيست؟    شود و آيا تعبير وحدت ماهوي در اين       

كـات  اين نحوه توجه به اين بحث نيز به اهميت رابطه ماهوي ذهن و عين در واقع نمايي ادرا                 

.بر مي گردد كه  آن را پشتوانه مناسبي در كاشفيت علم از واقع بشمار مي آوردند

مرحوم مطهري در ابتدا به صحت اشكال مذكور اذعان مي نمايند لكن در ادامه تلاش               

دارند وجه توجيه مناسبي به اتحاد ماهوي ذهن و عين، عليرغم دوگانگي در وجود بيابنـد بـه      

خاصي منجر نشود و در اين راستا اشاره دارند كـه اشـكال مـذكور               نحوي كه به ناسازگاري     

امـا در در مورد موجـوداتي كـه در عـرض يكـديگر قـرار دارنـد كـاملا صـحيح مـي باشـد                       

حـاد مـاهوي ميـان دو وجـود كـه بـا هـم             وجودات طولي اين اشكال وارد نيست و فرض اتّ        م
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)407همان، . (است قابل تبيين،رابطة طولي دارند

نكه چنين ادعايي تا چه حد مي تواند اتحاد ماهوي و در نتيجه واقـع نمـايي صـور                  اما اي 

توضـيح اينكـه در بيـان       . ادراكي را تضمين نمايد به نظـر مـي رسـد خـود، جـاي تأمـل دارد                 

مذكور تلاش مي شود با تكيه بر تشكيك وجود و تجرد نفس و اينكه موجودات مجـرد در                  

ر دارند و لـذا تمـامي كمـالات آن هـا را دربـردارد بـه                 مرتبه بالاتري از موجودات مادي قرا     

بر اساس تشكيك وجود، هـر وجـود برتـري          «بدين سان كه    . اشكال مذكور پاسخ داده شود    

در اينجا نفس، كه عالم و مصدر تحقق ماهيت علم          . شامل مراتب وجودي نازل تر نيز هست      

قرار دارد و بنابراين وجـود      است، باقتضاي تجرد خود در مرتبه اي فراتر از موجودات مادي            

ماده را هم در خود دارد، و چون وجود مادي را در خـود دارد پـس ماهيـت آن را هـم مـي                      

بنابراين هرچند وجود ذهني ما به عنـوان علـم، فقـط كيـف     . تواند داشته باشد و تحقق بخشد    

نفساني است اما از طريق معروض خودش، كه نفس مجرد است بر وجود معلوم محسوس و                

به عبـارت  ) 45، 1383طاهري، (» .اهيت آن، اعم از آنكه جوهر يا عرض باشد، احاطه دارد       م

؛ خـارجي دارد و وجـود ذهنـي        دة نسبت به ما   ة وجودي  است كه احاط   ي نفس در مقام   ديگر

تـر  ينيتواند حكايتگر يك وجود پاعلمي يا نفسي شده است مييعني آنچه موجود به وجود    

ي است باشدكه وجود ماد.

اما بايد توجه شود آنچه كه در بحث واقع نمايي صـور ذهنـي لازم اسـت مـورد توجـه        

قرار گيرد اين است كه اساسا كاشفيت به اين است كه شـيء بـه شخـصه شـناخته شـود و از                    

غير به صورت كامل متمايز شود و لذا شناختن شيء به وجه مشتركش با ساير اشياء در واقـع     

بر اين اساس و با فرض اينكه نفس و نيز وجـودات            . نمي آيد شناخت و معرفت به آن بشمار       

ذهني كامل تر و برتر از موجودات خارجي مادي هستند مي گوييم اين ادعا كـه اگـر بتـوان        

به موجود كامل تر علم پيدا كنيم لاجرم به موجود ناقص تر كـه در طـول آن قـرار دارد نيـز            

واجـديت كمـالات در   . صـحتي داشـته باشـد   علم يافته ايم، نمي تواند به لحاظ فلسفي وجـه     

يك مرتبه از وجود نمي تواند مصحح علم ما به مراتب پاين تر باشد؛ چرا كه مراتـب پـايين                    

تر كه در موضوع مورد بحث موجودات مادي هستند در خارج عينيت داشته و هـر كـدام از            
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 شـرط لا  آن ها يك موجودي با تحصل وجودي خاص مي باشند كه البته تحصل آن هـا بـه           

مي باشد و لذا علم به كمالات آن ها بدون علم به تمايز آن ها از سـاير انـواع و موجـودات،             

اساسا علم به آن ها شمرده نمي شود در حالي كه آنچه كه از طريق علم به موجودات كامل                  

تر حاصل مي شود صرفا كمالات آنهاست كه البته ايـن كمـالات هـم در مرتبـه عـالي تـري        

.وند و لذا علم به مراتب پايين تر را نمي تواند در خود بگنجاندادراك مي ش

در ميان ساير موجودات كه به لحاظ كمالي در طول هـم قـرار دارنـد نيـز ايـن مطلـب                      

صادق است و به لحاظ وجودي نمي توان گفت اگر به كامل علم بيابيم بـه نـاقص نيـز علـم                      

مـالات اسـب، گـاو، سـنگ و ديگـر      به عنوان مثـال انـسان موجـودي اسـت كـه ك        . يافته ايم 

موجودات مادي را در بردارد با اين حال اين ادعا كه اگر به انسان علم بيابيم به اسب و گـاو                  

و سنگ نيز علم يافته ايم با اينكه سخن نغزي است اما به لحاظ معرفت شـناختي نمـي توانـد                   

علـم يـافتن بـه ديگـر        آنچه بدان علم يافته ايم انسان اسـت و بـراي            . وجه صحتي داشته باشد   

از علم به انسان نه تنهـا       . موجودات همچون سنگ بايد تلاش عقلاني ديگري صورت پذيرد        

.به يك گاو، حتي به يك تكه سنگي هم نمي توان علم پيدا نمود

آنچه بيان شد به لحاظ وجودي و پيرامون رابطه وجودي موجوداتي كـه در طـول هـم                  

ن امر در ميان مفاهيم نيز جاري اسـت و نمـي تـوان گفـت      با اين حال اي   . قرار دارند مي باشد   

اگر به مفهوم عامي مثلا حيوان به عنوان جنس عالي علم يابيم به ديگر مفاهيمي كه پايين تـر          

. از آن قرار دارند نيز بايد علم داشته باشيم، نه اينكه  صرفا به وجه مشترك علم داشته باشـيم                

 تنها نمي توان آن را ثابت نماييم بلكه طبيعت معرفـت  و چنين بياني صرفا ادعايي است كه نه    

انساني حكم مي نمايد كه فرايندي برخلاف آن جريان دارد و در چنين مواردي انسان فقـط             

. به وجه مشترك آن، آنهم به صورت اجمالي علم دارد 

 بنابر آنچه بيان شد نمي توان ادعا نمود كه چـون نفـس و بـه تبـع آن وجـود ذهنـي بـا            

د خارجي در طول هم قرار دارند و لذا كمـالات وجـود عينـي را دربردارنـد از ايـن رو              وجو

گذشـته از ايـن بـا توجـه بـه اينكـه از       . اتحاد ماهوي نيز در سايه رابطه مذكور حفظ مي شود  

ديد صدرا نفس در مراحل اوليه هستي خويش مادي مي باشد و نيل به مرتبه تجرد در مـسير                   
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ي مراحل وجودي خاصي ميسر مي باشد بنـابراين سـخن اسـتاد             حركت جوهري نفس و با ط     

مطهري در مورد نفسي كه هنوز به مرتبه تجرد دسـت نيافتـه اسـت را شـامل نمـي شـود، در                       

حاليكه ادراك در تمامي مراحل نفـس موجـود مـي باشـد و لـذا بـه مرحلـه خاصـي از سـير              

يز معرفت شناسي كه همان     از اين رو هنوز مسئله چالش برانگ      . تكاملي نفس اختصاص ندارد   

هـاي   چرا كه ديگر ميان صـورت      واقع نمايي صور ذهني است همچنان بدون پاسخ مي ماند؛         

.مانديكنواختي و يكساني در وجود يا ماهيت باقي نميذهني و واقعيات خارجي،

ناسازگاري واقع نمايي وجود ذهني با حركت جوهري
بحـث حركـت، ايـشان را بـه نظريـه           اشاره شد كه ديدگاه اصالت وجـودي صـدرا در           

حركت وجودي رهنمون ساخته كه از آن به عنوان حركت جوهري ياد مـي شـود و بيـانگر                   

ايـن  . حركت به عنوان نحوه وجود سيال بوده و حكايت از تغيير تدريجي وجود مـادي دارد              

ء تغيير تدريجي كه همه وجود مادي را در برگرفته نه تنها در عـوارض و بلكـه در ذات شـي            

و چون بر اساس اصالت وجود، ماهيت به عنوان حد وجود بشمار مي آيد              . نيز واقع مي شود   

از اين رو از وجود مادي در حال سيلان، در هر لحظه مـاهيتي كـه همـان حـد وجـود اسـت                        

از سوي ديگر چون سيلان مذكور به صورت تدريجي و متصل مي باشـد              . انتزاع خواهد شد  

 وجـودي، تحقـق بالفعـل بـراي امـر متحـرك نداشـته و بلكـه از                 بنابراين ماهيت يا همان حد    

اينجا ما به يك حرف جديـدي رسـيديم   «بنابراين . حدود و مقاطع فرضي آن انتزاع مي شود     

تاكنون اين را تنهـا در مـورد خـدا          . و آن اينكه شيء در حال حركت هم بدون ماهيت است          

ماهيت بالقوه  . ت بالفعل ندارد  مي گفتيم، حال مي گويم شيء در حال حركت هم هيچ ماهي           

بله شيء متحرك اگر از حركت باز ايستاد، در همانجا داراي           ... دارد، بلكه غير متناهي دارد      

ماهيت بالفعل مي شود ولي در حركت، ماهيات و انواع بـراي آن قابـل انتـزاع اسـت؛ يعنـي                     

» . كنـد ذهن مـا ايـن شـيء را در حـدي متوقـف فـرض و بعـد ماهيـت بـراي آن انتـزاع مـي                 

)441، 1369مطهري، (

 اصـول  بـه ، بـا توجـه    مقولـه   در يـك    حركـت   وقـوع   معنـاي  در واقع « به عبارت ديگر    

 بر   مقوله آن از انواع   نوع ء يك  حركتِ شي   از آنات   در هر آن    كه  است ، آن  متعاليه حكمت
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 خود   جاي درنگ نباشد و بي   پايدار» نآ« از يك   بيش  هر نوع   كه اي درآيد، بگونه  متحرك

 بـر  ، ماهيـات  اسـت ، فرضـي  حركـت  ميانهاي وجود آن و چون .  از خود دهد    پس  نوع را به 

)24، 1380شيرواني، (.» خواهند بود از آنها نيز فرضيآمده

 حال اگر ادعاي وجود ذهني را در جهت تبيين واقع نمايي ادراكات پيش چشم داشته               

اتحاد ماهوي ذهن و عين مي باشد نارسايي اين نظريه را با توجه بـه حركـت            باشيم كه همان    

جوهري ملاحظه خواهيم نمود؛ چرا كه نتيجه هستي شناسـي عـالم مـاده بـر اسـاس حركـت                  

جوهري اين مي باشد كه ماهيات يا همان حدود وجودي در هـيچ آنـي تحقـق بالفعـل نمـي            

 فرض نماييم در لحظه بعد همان حـد وجـودي        توانند داشته باشند و هر لحظه را كه بخواهيم        

از دست رفته است و لذا صرفا امور فرضي خواهند بود و اگر نمايـشگر چيـزي باشـند نهايتـا      

بر ايـن اسـاس وقتـي حـدود وجـودي كـه از موجـودات        . امور فرضي را نمايش خواهند داد  

ي اعتبـار خـود را   خارجي انتزاع مي شود فرضي مي باشد واقع نمايي نيز در نظريه وجود ذهن     

از دست مي دهد؛ چرا كه آنچه كه به عنوان صور ذهني در نظريه وجود ذهنـي مطـرح مـي                     

باشند با توجه به حركت جوهري و سيلان تدريجي و متصل موجودات مادي، در انطبـاق بـا          

واقعيـت خـارجي   . خارج صرفا امور فرضي را مي توانند نمايان سازند نه واقعيت خـارجي را         

دائمي است و لحظه اي ايستايي ندارد تا بتوان براي آن حدي را مـشخص نمـود و      در سيلان   

آنچـه كـه ذهـن در ارتبـاط بـا خـارج مـي توانـد             . بر پايه آن فرايند شـناخت را صـورت داد         

فراچنگ آورد چيزي جز يك حد وجودي فرضي نمي باشد و روشن است كه چنين امـري        

اين ادعـا درسـت باشـد صـور ذهنـي در نظريـه       فقط مي تواند نمودي از واقعيت باشد و اگر      

در ارتباط ذهـن  » بود و نمود«وجود ذهني نه تنها واقع نما نيستند بلكه منجر به دوگانه گرايي  

به دليل سيلان دائمي اش و نداشتن حد وجوي متحقق، از           » بود«و خارج مي شود كه در آن        

در حالي كـه  . رضي نمي باشد و نمود نيز چيزي جز يك امر ف   1دسترس ذهن به دور مي ماند     

نظريه وجود ذهني مبتني بر تطابق ماهوي ذهن و عين مي باشد و لازمه اين امر، وجـود يـك      

48-23، 1382ايمانپور :  براي دريافت برخي از ايرادات تطابق ماهوي در نظريه وجود ذهني رجوع شود به-1
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حد وجودي متحقق در خارج است كه البتـه همـانطور كـه اشـاره شـد سـيلان مـاده مـانع از                    

.تحقق چنين امري مي باشد

ي در مواجهه با آن ادراكـي را  بنابراين سيلان دائمي عالم ماده مانع از آن است كه آدم   

بدست آورد كه به لحاظ ماهوي با يكديگر تطابق داشته باشد؛ چرا كه همـانطور كـه اشـاره                   

شد نحوه وجودي سيال موجود مادي مانع از شكل گيري يك ماهيـت متعـين مـي باشـد تـا                     

اط بتوان در سايه ادراك آن به علمي دست يافت كه ويژگي واقع نمـايي را بـه واسـطه ارتب ـ                

.        ماهوي به نمايش بگذارد

تأمل در برخي استدلال هاي نظريه وجود ذهني با رويكرد واقع نمايي         
گذشته از اينكه نظريه وجود ذهني با رويكرد واقع نمايي با حركت جوهري و اصـالت     

وجود سازگاري ندارد، حتي بدون توجه به اصول مذكور نيـز نمـي توانـد در راسـتاي واقـع              

تأمل در استدلال هاي وجود ذهني بيانگر اين اسـت          . نمايي، نظريه شايسته اي محسوب شود     

كه دلايل مذكور در اثبات واقع نمـايي ادراكـات و مطابقـت وجـود ذهنـي بـا وجـود عينـي            

كارايي لازم را نداشته و عقل با صرف اعتقاد به آن ها نمي توانـد بـه واقـع نمـايي ادراكـات        

 مي رسد اين امر به ساختار خود اين استدلال ها بر مي گردد كه بيـشتر                 به نظر . رهنمون شود 

در تبيين دلايل مذكور صدرا همچـون اغلـب         . در جهت مقابله با نظريه شبح تدوين يافته اند        

فلاسفه اسلامي مطابقت ذهن و عين را فرض گرفته انـد و در ايـن مـورد دغدغـه اي نداشـته        

يان مي كند اگر دلايـل وجـود ذهنـي تـام باشـند در ايـن                 و از اين روست كه در اسفار ب       . اند

 الوجـود الـذهني  لـوتم دلائـل  «صورت واقع نمايي و مطابقت با خارج نيز اثبات خواهد شـد             

 لها بحقيقتها كـالنقوش     لا لامر آخر مبائن     الذهن  بانفسها وجوداً في    انّ للمعلومات   علي لدلّت

،  همـا زيـد بعينـه    عليـه  الـدال  زيد و اللفـظ حد انّ كتابة أ يقول اذ لا  الصوتية  و الهيئات  الكتبية

ــه و تــصوره ادراكــهبخــلاف « . و عرضــياته ذاتياتــه عليــه و يحمــل احكامــه عليــه يجــري فانّ

 وجود  اگر دلايل چنانكه ملاحظه مي شود ادعاي صدرا اين است كه          ) 305شيرازي، بي تا،    (

 چيـز   دارنـد، نـه    در ذهن   وجودي  معلومها خودشان  كند بر اينكه   مي  باشد، دلالت   تمام ذهني

و )  شـده   نوشـته  الفـاظ  ( مكتـوب   با معلومها باشد، ماننـد نقـشهاي        مباين  حقيقتش  كه ديگري
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 بـر زيـد،      دال گويد نوشتنِ زيد و لفـظ      نمي ، زيرا هيچكس  ) شده  بيان الفاظ ( صوتي هيأتهاي

)  شـده امـر ادراك  ( و تصور زيد، زيرا احكام زيد بـر آن   ادراك ، بر خلاف   زيد هستند  بعينه

.گردد مي حمل زيد بر آن و عرضيات، ذاتيات شدهجاري

زيـرا احكـام زيـد بـر آن امـر ادراك شـده              «اما قطعه آخر عبارت صدرا كه مي گويد         

 در ذهن انسان باعث     اين سؤال را  » جاري شده، ذاتيات و عرضيات زيد بر آن حمل مي شود          

مي شود كه درحالي كه ادعا بر سر اثبات تطابق ذهن بـا خـارج اسـت از كجـا معلـوم اسـت               

آنچه كه ذهن از زيد يافته است احكام وي مي باشد و شامل ذاتيـات و عرضـيات زيـد مـي                      

باشد و اصولا چه مجوزي براي اين مطابقت داشته است؟ آيا ادعاي مذكور جـز ايـن اسـت                   

زيد معلوم بوده آنگاه آن حقيقت را با وجود ذهني يكي دانسته و لذا مي تـوانيم                 كه حقيقت   

حكم كنيم صورت ذهني از زيد، ذاتيات و عرضيات زيد را شامل است و بر آن حمـل مـي                     

شود؟ روشن است كه چنين ادعايي يك مغالطه بيش نمـي باشـد از آن رو كـه اگـر قبـل از                       

 در اين صورت اصـلا نيـازي نيـست كـه وي را بـه      ادراك زيد حقيقت وي معلوم بوده باشد      

وجود ذهني ادراك نماييم و اگر با وجود ذهني حقيقت آن بدست مي آيد در اين صـورت          

اين ادعايي است كه خود نياز دارد ثابت شود كه مي توان با وجود ذهني به حقيقت موجـود      

.خارجي دست يافت

كند و پي بردن به آن را از افتخـارات          دليلي كه صدرا با عنوان عرشيات از آن ياد مي           

خود مي داند نيز نمي تواند واقع نمايي را به صورت عقلاني و شايسته تبيين نمايد؛ چـرا كـه                    

در صورتي مي توان اين استدلال را در راسـتاي مـذكور كارآمـد دانـست كـه بتـوان گفـت            

 به نظـر مـي رسـد    اما. ماهيت غايت فعل در ذهن، با ماهيت غايت در خارج يكسان مي باشد           

تفاوت هاي اساسي ميان غايت ذهني و خارجي وجود دارد كه مانع تصديق عقل به انحفـاظ          

توجه به اين مطلب ضروري است كه بر اساس نظريـه وجـود ذهنـي            . ماهيت آن دو مي شود    

براي اينكه صور ذهني انسان خاصيت واقع نمايي را داشته باشند بايد ذهن و خارج به لحـاظ             

ابقت داشته باشند و براي اينكه بتوان گفت ادراك انسان واقع نماست بايد ذهن با            ماهوي مط 

عالم خارج مطابق باشد نه اينكه عالم خارج را مطابق ذهـن تبيـين نمـاييم؛ چـرا كـه دغدغـه                      
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اصلي بر سر اين نكته است كه آيـا ادراكـات آدمـي بـا واقـع مطابقـت دارد؟ اگـر چـه اگـر                  

 مطابقت امر طرفيني خواهد بود اما در اينجا هنوز در اول راهـيم و  ادراكي مطابق با واقع بود،  

در حـالي كـه بـر اسـاس اسـتدلال           . هنوز ثابت نشده كه معرفت آدمي با واقـع مطـابق اسـت            

مذكور غايت در ذهن پيش از تحقق عيني بـه وجـود ذهنـي موجـود اسـت و بعـد از تحقـق                        

خارج را با ذهن مطابقـت مـي دهـيم و    ملاحظه مي شود در اينجا ما       . خارجي عينيت مي يابد   

مي گوييم اين همان غايت است و لذا علم انسان با خارج مطابقت دارد كه البته يك مغالطه                   

ضمن اينكه غايت ذهني امري مجمل مي باشد در حاليكه غايت خارجي نـه              . بيش نمي باشد  

ابهـام مـي    تنها فاقد چنين اجمالي مي باشد بلكه به جهـت تـشخص خـود عـاري از هرگونـه                    

)44045، 1377اكبري، . (باشد

به نظر مي رسد آنچه كه اين دلايل مي توانند اثبات نمايند اين است كـه هنگـامي كـه              

انسان به يك موجود خارجي علم پيدا مي كند چيزي در ذهن انسان حاصل مي شود كـه بـا           

 ذهني مي   وجود اينكه آثار آن را ندارد خود داراي آثار مخصوصي است و آن همان وجود              

. باشد

ديدگاه علامه طباطبايي در واقع نمايي نظريه وجود ذهنـي از طريـق بطـلان سفـسطه و                  

بررسي آن

برخي خواسته اند از طريق بطلان سفسطه به اثبـات ادعـاي وجـود ذهنـي بپردازنـد امـا                

يـن  علامه طباطبايي ا  . اينكه اين تلاش تا چه اندازه مي تواند معتبر باشد خود جاي تأمل دارد             

 شـبحاً    الـذهن   الموجـود فـي    لو كـان  و«نحوه تمسك را به بهترين شكل به تصوير مي كشد           

، و   الماهيـة   حيـث   مـن   العينيـة   ارتفعـت   التمثـال   ذي  الي  التمثال  نسبة  اليه  نسبته للامر الخارجي 

 تتوقـف  المحكيّ الي  الحاكي  من  الانتقال  انّ فعلية  علي.  لِعود علومنا جهالات    السفسطة لزمت

 كـل لـو كـان  و.  الحكايـة  بالمحكي علـي   العلم  توقف  بالمحكي، و المفروض    علم  سبق علي

 كـلّ علـم    ، فانّ كـون    المناقضة  إلي  و أدي   السفسطة  لزمت  عما وراءه   الكشف  مخطئاً في  علم

 و هـو كـون      نقيـضه  يـصدق ، فيكـذب   مخطئـاً،   بالكليـة   هذا العلم   ايضاً كون  مخطئا يستوجب 

چنانكـه ملاحظـه مـي شـود در ايـن تبيـين             ) 129-128،  1380طباطبـايي، (»  مصيباً  العلم بعض
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علامه با تمسك به بطلان سفسطه به ابطال نظريه شـبح مـي پـردازد كـه ابطـال آن مـلازم بـا                        

و عـين مـورد   اثبات ادعاي وجود ذهني مي باشد؛ چرا كه در نظريه شـبح تطـابق ميـان ذهـن        

صور ذهني صرفا حـاكي  . پذيرش نبوده و صرفا به نوعي حكايت ميان آن دو بسنده مي شود 

بر اين اساس علامه بيان مي دارد كـه اگـر رابطـه ميـان صـور ذهنـي و          . از عالم خارج هستند   

موجودات خارجي صرفا براساس حكايت مورد ادعاي نظريـه شـبح باشـد در ايـن صـورت                  

ابق ماهوي نخواهد بود و اين به منزله سفسطه و تبديل همه علوم انسان              ميان ذهن و خارج تط    

به جهل خواهد بود و چون تالي قضيه شرطي مذكور يعني سفسطه و جهل همه علوم انـساني      

باطل مي باشد بنابراين مقدم قضيه نيز كه همان ادعاي نظريه شبح مي باشد، باطل بوده و لـذا     

ضـمن  . ني مطابقت ماهوي ذهن و عين درسـت مـي باشـد       نظريه وجود ذهني و ادعاي آن يع      

اينكه اين نظريه  با خود در تناقض مي باشد و خود را ابطال مي نمايد؛ چرا كه اگـر بگـوييم                   

يعني آنچه كه لازمه نظريه شبح اسـت، خـود ايـن قـضيه هـم              » همه علوم انساني خطا هستند    «

ن رو نقيض آن بايد صـادق باشـد كـه    مشمول علوم انسان مي باشد لذا بايد خطا باشد و از اي         

.همان اعتراف به اين است كه برخي از ادراكات آدمي خطا نبوده و مطابق با واقع مي باشد

براي بررسي ادعاي علامه شايـسته اسـت كـه آن را بـه صـورت قيـاس ترتيـب داده تـا          

ن را مـي  سرانجام مشخص نماييم آيا ادعاي مذكور مي تواند اعتبار داشته باشد؟ نگرش ايشا           

قياس . توان در قالب دو قياس يكي قياس اقتراني شرطي و ديگري قياس استثنايي ترتيب داد              

:اقتراني بدين صورت مي باشد

اگر رابطه صور ذهني و موجـودات خـارجي بـر اسـاس حكايـت مـورد ادعـاي                    ) الف

.دنظريه شبح باشد در اين صورت ميان صور ذهني و امور خارجي تطابق ماهوي نخواهد بو

اگر ميان صور ذهني و امور خـارجي تطـابق مـاهوي نباشـد آنگـاه دچـار سفـسطه             ) ب

.خواهيم شد

نتيجه آنكه اگر رابطه ميان صور ذهني و موجودات خارجي بر اسـاس حكايـت مـورد                 

.ادعاي نظريه شبح باشد دچار سسطه خواهيم شد

رد كـه مقدمـه     حال اين نتيجه خود به عنوان مقدمـه اول قيـاس اسـتثنايي قـرار مـي گي ـ                 
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حملي آن اين است كه سفسطه باطل مي باشد و لذا از رفع تالي مي توان رفع مقدم را نتيجـه           

گرفت كه عبارت از اين است كه رابطه ميان صور ذهني و امور خـارجي بـر اسـاس ادعـاي                     

.نظريه شبح نيست كه لازمه اش اثبات ادعاي وجود ذهني مي باشد

حظه شود مقدمه دوم قياس اول است كه ادعا شده اسـت          اما آنچه كه در اينجا بايد ملا      

اگر رابطه تطابق ماهوي ميان ذهن و خارج نباشد، دچار سفسطه مي شويم؛ چرا كه مي توان                 

پرسيد كه چه دليلي هست كه اگر عينيـت مـاهوي ادراكـات انكـار شـود منجـر بـه سفـسطه                    

اينگونـه نيـست    «ت است؟   خواهد شد؟ آيا راه گريز از سفسطه صرفا مطابقت ماهوي ادراكا          

كه اگر ما عينيت ماهوي ادراكات خود را با خارج نفي كرديم، نتيجه اش اين باشد كه هـيچ     

بخـصوص در فلـسفه   ) 20، 1380شـيرواني،  (» .نوع شـناختي از جهـان خـارج نداشـته باشـيم          

صدرا كه بر اساس اصالت وجود، ماهيـت بهـره اي از واقعيـت نـدارد و بـر اسـاس حركـت                       

. ماهيت و حدود وجـودي صـرفا مـي تواننـد امـور فرضـي را بـه نمـايش بگذارنـد          جوهري،  

بنابراين در سيستم فلسفي كه اصالت وجود و حركت جوهري بـه عنـوان مبـاني اساسـي آن                   

. مي باشند نمي توان چنين استدلالي را معتبر دانست

سـت   همچنين نگرش علامه به مسئله علم حصولي كه بنيـان آن بـر مطابقـت مـاهوي ا                 

خود تأييد ديگري بر اين ادعاست؛ چرا كه ايشان علم حصولي را صرف يك اعتبار عقلاني              

فرض مي نمايد و لذا مطابقت ماهوي كه هم محتواي علـم حـصولي و هـم محتـواي نظريـه                     

بنـابراين  . وجود ذهني را تشكيل مي دهـد، خـود بهـره آنچنـاني از واقعيـت نخواهـد داشـت            

ي ادراكات خود را با خارج انكار نماييم لازمـه اش انكـار هـر               ادعاي اينكه اگر عينيت ماهو    

نوع شناخت از عالم خارج مي باشد خود جاي تأمل دارد و اين تازه اول ادعاسـت كـه بايـد            

.بررسي شود

به نظر مي رسد چنين نگرشي به مسئله از سوي علامه طباطبايي كه مورد تأكيد شاگرد                

 در يـك بحـث مبنـايي دارد و آن اينكـه ايـشان از      خويش استاد مطهري نيز مي باشد، ريـشه     

آغاز فلسفه را در مقابل سفسطه قرار مي دهند و مطابقت ادراكات بـا عـالم خـارج را امـري                     

مسلم فرض مي نمايند و وظيفه فيلسوف را اعتقـاد بـه واقـع نمـايي ادراكـات مـي داننـد كـه            
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مطهـري در پـاورقي خـود بـر         گفتـه هـاي     . لاجرم چنان نتايجي را نيز به دنبال خواهد داشت        

فلسفه در نقطـه مقابـل سفـسطه قـرار          « . اصول فلسفه و روش رئاليسم تأييدي بر اين ادعاست        

و چون سوفسطايي منكر واقعيت خارج از ذهن است و تمام ادراكات و مفاهيم ذهنـي                . دارد

» .را انديشه خالي مي دانـد در نظـر وي حقيقـت يعنـي ادراك مطـابق بـا واقـع معنـي نـدارد                        

اما آنچه بايد در اينجا ملاحظه داشت اين است كه به نظر نمـي رسـد                ) 25طباطبايي، بي تا،    (

سوفسطائيان منكر خود واقعيت خارجي باشند و بلكه واقع نمـايي ادراكـات آدمـي را انكـار               

ممكـن اسـت فـردي بـه     . مي كردند و روشن است كه ايندو با يكديگر تفاوت اساسي دارند    

 اذعـان داشـته باشـد ولـي ادعـا داشـته باشـد كـه آدمـي تـوان درك                      وجود واقعيت خارجي  

و لذا انكار واقع نمايي لزوما به معناي انكار واقعيت خـارجي            . حقيقت امور خارجي را ندارد    

حتي آنجا كه انديشه اي     . بنابراين لزومي ندارد كه فلسفه در مقابل سفسطه قرار گيرد         . نيست

 در رسيدن به واقعيت نـاتوان هـستند نمـي تـوان چنـين             ثابت كند كه ابزارهاي ادراكي انسان     

انديشه اي را به جـرم اينكـه در واقـع نمـايي ادراكـات شـك نمـوده اسـت، انديـشه فلـسفي              

.   ندانست

:گيرينتيجه
بنابر آنچه گفته آمد اگر بخواهيم به واقع نمـوني علـم بـاور داشـته باشـيم بايـد اذعـان                      

در نظريه وجود ذهني متلائم با سيستم فلسفي صدرا كـه        نماييم كه اين خصيصه را نمي توان        

اصـالت وجـود و حركـت       . در آن اصالت وجود بر همه اركان آن سايه افكنده است، بيـابيم            

جوهري مانع از آن است كه معتقد باشيم نظريه وجود ذهني سازگار با سيستم فلسفي صـدرا            

مـي تـوان گفـت حـداكثر        . اردمي تواند ويژگي واقع نمايي صور ادراكي را به نمايش بگـذ           

كارايي وجود ذهني اين است كه ادراكات آدمي در حد علـم حـصولي صـرفا از وجـودات           

خارجي حكايت مي نمايند؛ چرا كه بر اساس اصالت وجود حقيقت هر چيزي همان وجـود                

صـور  . آن است كه خود داراي آثار خارجي خاصي است كه هرگز به ذهن انتقال نمي يابـد  

ي توانند به عنوان مفاهيمي تلقي شوند كه به عنوان عناوين موجودات خـارجي        ذهني صرفا م  

. مي باشند كه نحوه اي حكايت از آن دارند نه اينكه حقيقـت آن چيـز را در برداشـته باشـند              
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چنين ادعايي نه گرفتار خوش بيني افراطي معرفت شناختي است و نه گرفتار سفسطه و بلكـه      

ه عنوان مهمتـرين ابـزار ادراكـي انـسان در دسـت يـافتن بـه              نشان از محدوديت عقل آدمي ب     

. حقايق خارجي مي باشد

 اما صدرا نه تنها به چنين نتيجه اي در فرايند ادراك معتقد نيست و بلكه به واقع نمايي                  

ادراكات انسان باور داشته و با توسعه در ابزار ادراكي و نيز گسترش حيطـه ادراكـات، ادعـا                  

از همين روست كه برخي بر اين عقيـده         . واند به حقايق اشياء دست يابد     دارد كه آدمي مي ت    

اند كه اين نظريه كه با سيستم فلسفي صدرا تلائمي نـدارد، از بازمانـده هـاي انديـشه فلـسفه                     

بر اسـاس   ) 47،  1377اكبري،  . ( پيشين مي باشد و بيشتر با اصالت ماهيت هماهنگ مي باشد          

جود ذهني به روش فلسفي ايشان بـر مـي گـردد كـه در               اين ديدگاه تلاش صدرا در بحث و      

بررسي مباحث فلسفي ابتدا به نظريه رايـج و عمـومي كـه از آن اغلـب بـه ديـدگاه جمهـور                       

فلاسفه ياد مي شود، پرداخته و با آن در نهايت قـوت همراهـي مـي نماينـد و تمـام تـلاش و          

 بر آن ممكن است وارد آيـد  انديشه و ابتكار خود را بكار مي گيرند كه هرگونه اشكالي كه       

را برطرف نمايند و البته سرانجام به ابراز ديدگاه شخـصي خـويش مـي پردازنـد و آن را در                     

در مسئله علـم و ادراك نيـز بـه همـين روش سـلوك             .نهايت افتخار به خود نسبت مي دهند      

لم به  وي از نظريه وجود ذهني كه ديدگاه جمهور فلاسفه بشمار مي آيد و از ع              . نموده است 

عنوان كيف نفساني دفاع نموده و اشكالات وارده را مطرح و بررسي مي نماينـد و براسـاس                  

ابتكارات خود و استفاده از اشارات و تعاليم اسلاف خـود بـه آن هـا پاسـخ ارائـه مـي دهنـد              

امـا  . گويي كه نظريه مذكور دقيقا نشان دهنده اعتقاد صـدرا پيرامـون مـسئله علـم مـي باشـد        

ورد توجه قرار گيرد اين است كه نظريه اي كـه در داخـل يـك سيـستم فلـسفي                   آنچه بايد م  

عرضه مي شود بايستي با مباني كه آن سيستم بر آن ها استوار است سازگار باشـد، در حـالي        

كه همانطور كه ملاحظه شد نظريه وجود ذهني كه تكيه اصلي اش بر ارتباط ماهوي ذهـن و         

اصلي فلسفه صدرا و بخصوص با اصالت وجود و حركت          عين مي باشد، با ستون ها و مباني         

جوهري سازگاري ندارد و به نظر نمي رسد كه صدرا با آن همه عظمـتش نادانـسته قـدم در                    

اين راه گذاشته باشد و لذا اين ديدگاه قوت مي گيرد كه همچون سـاير مباحـث فلـسفي بـه                   

.روش خويش پايبند بوده است
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